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Abstract 
There are some traditions in Sunni and Shi’ite sources on the 7th verse of Surah al-Ra’d 
that are notable in terms of numerous different perspectives in this regard while there has 
been no comparative research on this subject yet. To this aim, the present study uses 
descriptive analysis to deal with the comparative study of the existing evidences in Sunni 
and Shi’ite traditions in the first 5 Hijri centuries. In this regard, only the traditions that 
introduce Imam Ali (PBUH) and then the following Imams as the guide after the Prophet 
Muhammad (PBUH) are in agreement with the stylistics of the verse, Qur’anic 
terminology, and comprehensiveness. However, those Sunni traditions that introduce 
merely Prophet Muhammad and Imam Ali as the guides are true for those given ages. 
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إِنَّما أَنتْ «بررسي تطبيقي روايات منابع فريقين در پنج قرن نخست هجري دربارة 
مٍ هادَكُلِّ قول و رنْذم«  

  ***قمر کوهی|      **سیفعلی زاهدی فر|      *حسن رضائی هفتادر

 ١۶/٠١/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ٠٣/٠۶/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
هاي دو فرقه،  ربارة آية هفتم سورة رعد آمده كه ازنظر تعداد و تفاوت ديدگاهرواياتي در منابع فريقين د

رو، در ايـن پـژوهش بـا شـيوة      توجه است و پژوهشي تطبيقي دربارة آنها صورت نگرفته است. ازاين قابل
هاي يادشده در روايات منابع فـريقين در پـنج قـرن نخسـت      تحليلي، به بررسي تطبيقي مصداق- توصيفي
داخته شده است. در اين ميان، تنها رواياتي كه حضرت علي(ع) را هادي پس از پيامبر(ص) و هجري پر

نماينـد، بـا    عنوان هادي بعـد از وي معرفـي مـي    السلام را يكي پس از ديگري به سپس ديگر امامان عليهم
رچـه  آن  معيارهايي چون سياق و ظاهر آيه، معناي مفردات و جامعيت فرازماني قرآن سازگار هستند؛ گ

داند، در مطابقت با عصر آن حضرت درسـت   سنت كه تنها پيامبر(ص) را هادي مي دسته از روايات اهل
است و نيز آن دسته از روايات كه فقط به بيان هادي بودن حضرت علي(ع) پرداخته، در مطابقت با زمان 

  باشد. حيات آن حضرت بعد از پيامبر(ص) صحيح مي

  ها هكليدواژ
 .حضرت علي(ع)، تفسير روايي، تفسير تطبيقي، جامعيت قرآنهادي، منذر، 
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 در پنج قرن نخست  نیقیمنابع فر اتیروا یقیتطب یبررس). ١٣٩٩فر، س.ع، کوهی، ق. ( ؛ زاهدیرضائی هفتادر، ح
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ « ۀدربار یهجر

َ
ما أ  :Doi .١١۵-١٣٩، )١١( ۶. یقیتطب ریتفس یها پژوهش ۀنام دوفصل، »إِنَّ
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  . مقدمه1
ـه«فرمايد:  آية هفتم سورة رعد كه مي بِّ نْـزِلَ عَلَیْـهِ آیَـةٌ مِـنْ رَ

ُ
ذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أ مـا   وَ یَقُولُ الَّ إِنَّ

لِّ قَوْمٍ هـادٍ 
ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِک

َ
وند به آنان است. دربـارة  جويي مشركان و پاسخ خدا گر بهانه حكايت» أ

لِّ قَـوْمٍ هـادٍ «بخش پاياني آيه، يعني 
ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِک

َ
ما أ كـه پاسـخ خداونـد بـه مشـركان اسـت،       » إِنَّ

رغم كوتاهي عبارت، روايات زيادي در منابع فريقين وجود دارد. واكاوي نگارندگان در  علي
انـد و نيمـي    آنها به بيان مصداق پرداختـه  گر اين است كه تقريباً نيمي از سنت، بيان روايات اهل

هـاي فـراوان را    اند كه قابليت انطباق بر مصداق ديگر در تبيين آيه، عبارات عامي را بيان نموده
انـد؛ كـه مسـتندات هركـدام از      دارد؛ اما روايات شيعه، همگي بالاتفاق به بيان مصداق پرداخته

چـه در ايـن روايـات محـل اخـتلاف      فريقين در بخش بررسـي روايـات ذكـر خواهـد شـد. آن     
است كه چـه كسـي مصـداق هـادي بـه شـمار       » هاد«شود، مصداق منطبق بر واژة  محسوب مي

هــاي  بــه بررســي رســند. باتوجــه رود و كــدام روايــات در ايــن زمينــه درســت بــه نظــر مــي مــي
ت گرفته، پژوهشي يافت نشد كه مستقلاً به اين موضوع پرداختـه باشـد؛ بنـابراين اهمي ـ    صورت

به اينكه در اين پژوهش، هـدف آن اسـت كـه بررسـي      شود. باتوجه چنين پژوهشي آشكار مي
شده در روايات فريقين صـورت گيـرد، پـس بايـد بـه چنـد        هاي معرفي تطبيقي دربارة مصداق
  سؤال پاسخ داده شود:

نْـتَ «هاي شيعه دربارة عبـارت   سنت و كتاب هاي اهل در كتاب . واكاوي روايات1
َ
مـا أ  إِنَّ

لِّ قَوْمٍ هادٍ 
ُ
  شود؟ ما را به چه مفادي رهنمون مي» مُنْذِرٌ وَ لِک

هـاي   به سياق آيه و مفردات و تركيبات يادشده در عبـارت مـذكور و ويژگـي    . باتوجه2
  رسند؟ شده در منابع فريقين درست به نظر مي قرآن، كدام دسته از روايات مطرح

ي اسـتفاده شـده، تاحـدامكان تمـامي     تحليل- در اين پژوهش كه در آن از شيوة توصيفي
نحوي روايات مربوط به عبارت مذكور در آن بيـان   هاي فريقين تا پايان قرن پنجم كه به كتاب

سـنت   در منـابع اهـل   اند. شده است، واكاوي گرديده و روايات مرتبط استخراج و بررسي شده
اختـه بودنـد مـورد مطالعـه     هاي تفاسير روايي كه به اين عبارت پرد علاوه بر جوامع سته، كتاب

افزار  هاي روايي موجود در نرم قرار گرفت و در منابع شيعه علاوه بر تفاسير روايي، تمام كتاب
  الاحاديث مورد بررسي واقع شد. جامع
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  شناسي . مفهوم2
و » منـذر «فهم عبارت و يا جمله و متن، در گرو فهم واژگان آن است؛ بنـابراين دو واژة  

اژگان اصلي عبارت مورد مطالعه بايد واكاوي شوند؛ زيرا معناي درست اين عنوان و به» هادي«
  روند. لغات، خود معيار نقد به شمار مي

  . منذر2-1
رود،  گرفته شده است. كلمة انذار كه مصدر آن به شمار مـي » ن.ذ.ر«واژة منذر، از مادة 

ر شـنونده ايجـاد كنـد    طـور طبيعـي ترسـي را د    اي كـه بـه   گونـه  معناي رساندن پيام است، بـه  به
)؛ تبشير در مقابل انذار قرار دارد و خبردادنـي اسـت كـه در    414، ص5ق، ج1404فارس،  (ابن

). برخي بر ايـن باورنـد كـه اصـل در ايـن      797ق، ص1412آن سرور هست (راغب اصفهانى، 
گيـرد و هـر ترسـاندني انـذار نيسـت       ماده، ترساندني اسـت كـه از طريـق گفتـار صـورت مـي      

)؛ همچنين آگـاه سـاختن، برحـذر داشـتن و ترسـاندن در      74، ص12 ش، ج1368 (مصطفوى،
، 1 تـا، ج  انـد (حسـين يوسـف، بـي     عنـوان معناهـاي انـذار بيـان شـده      شود، به پيامي كه ابلاغ مي

، هنگـامي  »ء نـذرت بالشـي  «). در انذار، موضع ترس مشخص است و اگر گفتـه شـود:   248ص
و براي ديگري آنها را برشـمرد و او را از حـال آنچـه     است كه انسان مواضع ترساندن را بداند

تـوان گفـت كـه در     اسـاس مـي   ترساند آگاه سازد، وگرنه انذار صورت نگرفته است. براين مي
آيد. نكتة ديگر اين است كه انذار نسـبت   حساب مي واقع، انذار، نوعي احسان از سوي منذر به

و ديگر اينكـه  ». أنذرت نفسي«شود:  نميگيرد، به همين جهت گفته  به فرد ديگري صورت مي
گيرد و نهيب دادن از چيـزي اسـت كـه منـذر بـه قـبح آن        انذار فقط درمورد قبيح صورت مي

  ).237ق، ص1400معتقد است (ابوهلال عسكرى، 
ذُر«معنا هستند و با واژه  هم» المنذِر«و » النّذیر«واژة  فـارس،   شـوند (ابـن   جمع بسته مي» النُّ

). برخي بر اين باورند، چون اصل انذار آگاه ساختن است، پس منذر و 414، ص5ق، ج1404
ق، 1414منظـور،   باشـند (ابـن   دهنده و برحذردارنده مي كننده و بيم نذير كساني هستند كه آگاه

كنندة قوم است تا آنچـه را از دشـمن و غيـره بـر      ). همچنين گفته شده منذر آگاه202، ص5 ج
). در صـورتي  518، ص7 ق، ج1414نها بشناساند (حسيني زبيـدي،  آنان فرا خواهد رسيد، به آ

گويند كه با آگاه ساختن، از چيزي برحـذر دارد؛ بنـابراين هـر منـذري      كننده منذر مي به آگاه
  ).491، ص3 ش، ج1375كننده است و نه بالعكس (طريحي،  آگاه
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  . هادي2-2
د: اصـل اول پيشـي گـرفتن در    گرفته شده كه بر دو اصـل دلالـت دار  » ه.د.ي«هادي از مادة 

ریق  هدَیتُه«شود:  راهنمايي كردن و اصل ديگر برانگيخته شدن لطف است. پس وقتي گفته مي   الطَّ
، يعني براي راهنمايي او پيشي گرفتم و هركسي را كه براي راهنمايي كـردن پيشـي بگيـرد،    »هِدایةً 

اصـل در ايـن مـاده، روشـن      ). بـه نظـر مصـطفوي،   42، ص6 ق، ج1404فـارس،   هادي گويند (ابن
سـوي   ديگـر، راهنمـايي كـردن بـه     عبـارت  ساختن راه رشد و توانايي در رسيدن به چيزي است؛ به

  ).246، ص11 ش، ج1368چيزي است و هدايت در مقابل ضلالت قرار دارد (مصطفوى، 
، 6 ق، ج1404فـارس،   / ابـن  77، ص4 ق، ج1409هدي نقيض گمراهـي اسـت (فراهيـدى،    

معناي نشـان   به  ) و1292، ص3 ش، ج1387/ أزدى،  43، ص4 ق، ج1414عباد،  بن / صاحب 42ص
وَ لَـمْ «رود؛ مـثلاً   كار مـي  دادن و آشكار ساختن نيز به

َ
نْ لھـم«يعنـي     »یَھْـدِ لَھُـمْ   أ (فراهيـدى،  » أو لـم یُبَـیِّ

، 4 ق، ج1414عبـاد،   بـن  / صـاحب  253، ص5 ش، ج1367اثير جـزري،   / ابن 77، ص4 ق، ج1409
) و گـاه نيـز   327، ص20 ق، ج1414/ حسـيني زبيـدي،    471، ص1 ش، ج1375/ طريحي،  43ص
كـار رفتـه اسـت     معناي سيره و روش نيز به و يا به» الطریقَ أی عرّفتـه  هَدَیْتُهُ «معناي شناساندن مثل  به

ارٍ   و اهْدُوا هَدْیَ «همانند    ).253، ص5 ش، ج1367اثير جزري،  (ابن» عَمَّ
شود و اول هر چيزي را  از اين ماده اشتقاق يافته است و با هوادي جمع بسته ميواژة هادي 
سبب مقدم بودن بر ساير اجزاي بدن، همچنـين سـر    رو، گردن را به گويند. ازاين  هادي آن شيء

گويند.  دليل جلو نگه داشته شدن، هادي مي جهت تقدم آن، و عصا را نيز به نيزه و سر پيكان را به
شـود و يـا    نامند، بدان جهت كه پيشاپيش قوم قرار دارد و از او تبعيت مـي  مي  نيز هادي راهنما را

كنـد و پـيش    دهد. همچنين به حيواني كه گله را با خود همـراه مـي   اينكه راه را به آنان نشان مي
، 4 ق، ج1409/ فراهيـدى،   42، ص6 ق، ج1404فـارس،   گوينـد (ابـن   برد، هادي يا هاديه مي مي
/ زمخشـــــرى،  1292، ص3 ش، ج1387/ أزدى،  471، ص1 ش، ج1375ريحــــي،  / ط 77ص

صفت هادي دربارة خداوند بدين معناست كه خداوند به بندگانش همچنين،  ).698م، ص1979
شناساند تا اينكه به ربوبيت وي اقرار نمايند  بخشد و راه شناخت خويش را به آنان مي بصيرت مي

 ).353، ص15 ق، ج1414منظور،  / ابن 327، ص20 ق، ج1414(حسيني زبيدي، 

توان نتيجه گرفـت   ها بيان شد، چنين مي شناسي واژه به مطالبي كه در بحث مفهوم باتوجه
شود كه براي راهنمايي و شناسـاندن راه، پيشـاپيش    ها، به كسي اطلاق مي كه هادي براي انسان
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كنـد،   ه قـومش را تهديـد مـي   شود؛ بنابراين هادي بايد خطرهايي ك قوم است و از او تبعيت مي
رسد كه رابطـة هـادي    بشناسد و آنان را از وجود آنها آگاه سازد و برحذرشان دارد. به نظر مي

و منذر، عموم و خصوص مطلق باشد؛ يعني هر منذري خود هـادي اسـت ولـي وظيفـة هـادي      
 فقط انذار نيست.

  در سياق» هادإنَِّما أنَْت منْذر و لكلُِّ قوَمٍ «. بررسي عبارت 3
ها چـه در آيـه و چـه در كـل      در فرآيند دستيابي به مقصود سخن، توجه به سياق عبارت

شود. به همين جهت گذري بـر سـياق    تر شدن فهم مقصود كلام وحي مي سوره، موجب دقيق
  آيه و سوره ضروري است.

نْـتَ مُنْـذِرٌ وَ لِ «ازاين نيز گفته شد، عبارت  طور كه پيش همان
َ
ما أ ـلِّ قَـوْمٍ هـادٍ إِنَّ

ُ
بخشـي از  » ک

ـه«فرمايد:  آية هفتم سورة مباركة رعد است كه مي بِّ نْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَ
ُ
ذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أ   وَ یَقُولُ الَّ

لِّ قَوْمٍ هادٍ 
ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِک

َ
ما أ هاي مشـركان و پاسـخ خداونـد بـه آنـان       و حكايت از بهانه جويي» إِنَّ
 دارد.

بق بيان علامه طباطبايي غرض ايـن سـوره بيـان حقانيـت قرآنـى اسـت كـه بـر رسـول          ط
دهد به اينكه ايـن   خدا(ص) نازل شده، و آيات اين سوره رسول خدا(ص) را مخاطب قرار مى

قرآن كه بر تو نازل شده حق است؛ حقى كه مخلوط به باطل نيسـت، و دو دليـل عمـده بـراي     
كند و آيات تكوينى  است كه اين كتاب به آن دعوت مي كند. دليل اول توحيدي آن ذكر مي
ها، گستردن زمين و غيره، همه بر آن دلالت دارند؛ دليل دوم اخبـار و   پاداشتن آسمان از قبيل به

رود و كفـر   آثار گذشتگان است كه بيان آنها در اين كتاب خود آيتى بر رسالت به شـمار مـي  
 اي نيست. يز بوده و امر تازهورزيدن و تكذيب رسولان الهي در گذشته ن

هِ «در اين سوره تعريض مشركان با عبارت  نْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ
ُ
دو بار بيان گرديـده  » لَوْ لا أ

جز انذار مردم نـدارد   و دلايل رد كردن آن آورده شده است كه عبارتند از: اولاً پيامبر شأنى به
بتوانـد بكنـد، تـا آنكـه از ايشـان معجزاتـى       طور نيست كه هروقـت هـر كـارى بخواهـد      و اين
بخواه خود مطالبه نموده و به مثل اين كلمات بر او تعريض كنند. و ثانيـاً هـدايت و اضـلال     دل

اند در وسع آيات و معجزات نيست تا انتظار داشته باشند با آوردن  طور كه آنان پنداشته هم آن
ضـلالت برهنـد؛ زيـرا هـدايت و ضـلالت       انـد، هـدايت شـوند و از    اى كه پيشنهاد كرده معجزه
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دست خداست؛ اوست كه بر اساس نظـامى حكيمانـه هركـه را بخواهـد هـدايت و هركـه را        به
 ).285- 284، ص11ق، ج1390كند (طباطبايى،  بخواهد گمراه مى

نْـزِلَ عَلَیْـهِ آیَـةٌ مِـنْ «در اين آية شريفه طبـق عبـارت   
ُ
ـذِینَ کَفَـرُوا لَـوْ لا أ ـهِ ... وَ یَقُـولُ الَّ بِّ ، »رَ

كردند و معجزة اصلي يعني قـرآن   مشركان معجزاتى غير از قرآن از رسول خدا(ص) طلب مى
اعتنا بوده و معجزة ديگرى نظير معجـزات حضـرت موسـى و عيسـى      را تحقير نموده، به آن بى

شـان تعـريض و تـوهين بـه      نمودند؛ درحقيقت هدف عليهماالسلام و ديگر پيامبران را طلب مى
  بود. قرآن

مـا «دهد تا به ايشان ابلاغ كند، ايـن اسـت كـه     جوابى كه خداوند به پيامبر(ص) ياد مى إِنَّ
لِّ قَوْمٍ هـادٍ 

ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِک

َ
تـرينِ معجـزات اسـت، مشـركان از تـو       ؛ يعني بـا اينكـه قـرآن بـزرگ    »أ

ــى   معجــزه ــود م ــواه خ ــق دلخ ــيچ   اى طب ــارة معجــزه ه ــو درب ــد و ت ــاره خواهن  ــ ك ــو تنه ا اى؛ ت
كنى؛ چون سنت خداونـد بـر بنـدگانش     اى هستى كه ايشان را انذار و هدايت مى كننده هدايت

اي، يـك نفـر هـادى و راهنمـا مبعـوث كنـد تـا مـردم را          گونه جريان يافته كه در هر زمانه اين
هـاي   ). ضـمن آنكـه هـدف از نشـانه    306- 304، ص11ق، ج1390هدايت نمايـد (طباطبـايى،   

شد و خواه تكـويني، روشـن سـاختن راسـتي وحـي اسـت و حجتـي از        نبوت، خواه تدويني با
هاي نشانة نبوت طبق مراد خداونـد اسـت (صـادقي     رود و ساير ويژگي جانب خدا به شمار مي

  ).262، ص15ق، ج1406تهراني، 
سـوى حـق    ها مـردم را بـه   به آيه، خداوند سنتى دارد كه بر اساس آن در همة قرن باتوجه
شـود؛ يـا بايـد پيغمبـرى باشـد و يـا        گر خالى نمـى  وقت از هدايت هيچ كند و زمين هدايت مى

) و عبـارت  306- 304، ص11ق، ج1390هادى ديگرى كه به امر خدا هدايت كند (طباطبايى،
لِّ قَوْمٍ هـادٍ «
ُ
دهـد كـه    ناظر به همين سنت است. همچنين سياق آيه چنين ذهن را دلالـت مـي  » لِک

رود و خداونـد   ا منذر نيز خود يـك هـادي بـه شـمار مـي     كنندة هادي است؛ زير خداوند تعيين
 كنندة منذر است. مبعوث

شناسي ذكر شد هر منذري، هادي هم هست و همنشـيني منـذر    گونه كه در مفهوم  همان
ــوْمٍ هــادٍ «و هــادي در عبــارت  ــلِّ قَ

ُ
ــذِرٌ وَ لِک نْــتَ مُنْ

َ
مــا أ فهمانــد ازآنجاكــه خداونــد  بــه مــا مــي» إِنَّ

است، بايد برگزينندة هادي نيز باشد. در غيـر ايـن صـورت، اگـر هـادي را      كنندة منذر  مبعوث
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كنندة منذر باشـد. و ادعـاي    تواند مبعوث غيرخدا بتواند انتخاب كند بنابراين غير از خدا نيز مي
عنـوان نشـانة    تبع آن، حقانيت قرآن بـه  مشركان در پيشنهاد دادن معجزه درست خواهد بود و به

كننـدة منـذر و برگزينـدة     شود، بنابراين ضروري است كه مبعوث ع ميرسالت مورد خدشه واق
  هادي خداوند باشد.

  »إنَِّما أنَْت منْذر و لكلُِّ قوَمٍ هاد«. بررسي نحوي عبارت 4
گـر ايـن مطلـب هسـتند كـه نحويـان هـيچ         هاي مختلف نحـوي، حكايـت   بررسي كتاب
نْتَ مُنْـذِرٌ «اختلافي در اعراب 

َ
ما أ كافّـة و  » إنّمـا«اهم ندارند و همه بالاتفاق بر اين باورند كـه  ب» إِنَّ

نْتَ «مكفوفة، 
َ
خبر و مرفوع است. اما » مُنْذِرٌ «ضمير منفصل مبني بر فتح در محل رفع و مبتدا و » أ

لِّ قَـوْمٍ هـادٍ «دربارة قسمت دوم عبارت يعني 
ُ
، برخـي دو گونـه تقـدير و برخـي سـه گونـه       »وَ لِک

ـلِّ قَـوْمٍ «كننـد كـه    د. تقدير اول را چنين ذكر مـي كنن تقدير بيان مي
ُ
، »هـادٍ «، خبـر مقـدم و   »وَ لِک

مبتداي مؤخر، و لام متعلق به استقرار يا ثبات و واو استيناف اسـت و جملـه مسـتأنفه بـه شـمار      
ته شـده  دانس ـ» هادٍ «، يا به »مُنْذِرٌ «، و لام متعلق به »مُنْذِرٌ «  معطوف بر» هادٍ «آيد. در تقدير دوم،  مي

/  220، ص2 ق، ج1421(نحـاس،  » إنما أنت منـذر و هـاد لکـل قـوم«شود:  كه تقدير آن چنين مي
). قـائلان بـه سـه تقـدير،     376ق، ص1423ابيطالب،  بن / مكى 427، ص6 ش، ج1372طبرسى، 

گونه كه مبتـدا محـذوف و تقـدير     اند، بدين يك گونه ديگر از تقدير را به اين دو اضافه كرده
، 4 ق، ج1414/ سـمين حلبـي،    217ق، ص1419(عكبـرى،  » و هـو لکـل قـوم هـاد: «چنين است

  ).25، ص11 ق، ج1419عادل،  / ابن 229ص

  هاي نحويان . نقد ديدگاه4-1
در ميان تقـديرات يادشـده بـراي عبـارت مـذكور، تقـدير سـوم كـه مبتـدا را محـذوف           

ير نادرسـت اسـت؛ زيـرا مرجـع     رسد و شايد بتوان گفت اين تقد داند، بسيار بعيد به نظر مي مي
باشد، نامشـخص اسـت و بـا سـياق و ظـاهر عبـارت سـازگار        » هو«مبتداي محذوف كه ضمير 

  نيست.
داند، گرچه ازلحاظ نحوي ممكـن اسـت    هم مي تقدير دوم كه هاد و منذر را معطوف به

معيـت  اشكالي به آن وارد نباشد، ولي بايد گفت اين نوع تركيب، هم با ظاهر آيـه و هـم بـا جا   
هاي آيه را بيهوده تلقي كرده اسـت و هـم    قرآن ناسازگار است؛ زيرا هم تقديم و تأخر عبارت
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شـود و   برطبق اين نوع تركيب، هادي بـودن هماننـد منـذر بـودن منحصـر در پيـامبر(ص) مـي       
مصداق ديگري هم نبايد داشته باشد؛ اما چون عبارت مورد بحث، هـادي بـودن را بـراي قـوم     

معناي لغوي هادي، مصداق هادي بايد از جنس خود قوم بـوده   به  نابراين باتوجهكند، ب ذكر مي
ـلِّ قَـوْمٍ «و در ميان آنان حضور ملموسِ واقعي داشته باشد تا لفظ هادي متناسـب بـا عبـارت    

ُ
» لِک

باشد؛ ولي چون پيامبر(ص) تا مدتي در ميان مردم حاضر بود و سپس رحلت فرمـود، بنـابراين   
طور دائم حضور ملموسِ واقعي نداشته و اين نوع تركيب تا زمان زنده بـودن آن   در اين دنيا به

رسـد ولـي بـراي بعـد از رحلـت ايشـان كـاربردي نـدارد و          حضرت در دنيا درست به نظر مي
كـه بـه شـهادت     گـردد؛ درحـالي   ديگر، باعث بيهـوده شـدن ايـن قسـمت از آيـه مـي       عبارت به

گـذارم كـه    جـاي مـي   دو امانت در ميان شما بـه «رمود: هاي حديثي فريقين، پيامبر(ص) ف كتاب
، 4 ق، ج1421/ دارمـى،   414، ص1 ق، ج1404(صفار، » گردد تمسك به آن سبب هدايت مي

يابـد   )؛ بنابراين زماني اين سخن پيامبر(ص) تحقق مـي 51، ص5 ق، ج1411/ نسائى،  2090ص
د آن حضرت و چه بعد از ايشـان  ها، چه در زمان خو كه همة آيات قرآن را بتوان در همة زمان

  آنكه اگر هادي بـودن منحصـر در پيـامبر(ص) باشـد، باعـث عـدم       بر اموري منطبق كرد؛ حال
  شود و اين يعني مرگ اين قسمت از آيه. انطباق آن بر زمان بعد از آن حضرت مي

توانـد باشـد و    گـر قـوم، كتـاب هـم مـي      مفهـوم هـدايت   حال اگر كسي بگويد هادي بـه 
ارد هادي حتمـاً انسـان باشـد؛ بايـد پاسـخ داد كـه كتـاب، مـتن اسـت و هركسـي           ضرورت ند

برداشتي از متن دارد كه ممكن است درست و يا اشتباه باشد و از آنجا كه وظيفـة ايـن كتـاب    
شـود و نـزول آن    هدايت بوده، اگر برداشت اشتباه صورت گيرد غرض از انزال آن محقق نمي

ين براي اينكه هادي بودن اين كتاب محقق شود، مردم نيازمنـد  كاري بيهوده خواهد بود؛ بنابرا
صورت صـحيح و بـدون اشـتباه بفهمـد و بيـان كنـد و        انساني هستند كه غرض اين كتاب را به

كنندة  حق بيان تواند به چون اين كتاب كلام خداوند است خود او بايد بگويد كه چه كسي مي
ه بر اسـاس ايـن كتـاب نيـز ضـرورتاً بايـد از سـوي        كنند مقصود اين متن باشد. بنابراين هدايت

خداوند برگزيده شود. و اگر هم گفته شود برداشت همة افراد درست است، بايد پرسـيد چـرا   
هـاي   ، به نكوهش امت75و بقره: 13،41، مائده:46آيات فراواني در قرآن، از جمله آيات نساء:

  ه بود، پرداخته است.جهت تحريف كتاب هدايتي كه بر آنها نازل شد پيشين به
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لِّ قَوْمٍ هادٍ «و اما، تقدير اول كه عبارت 
ُ
را جملة مستأنفه و مركب از مبتداي مؤخر و » وَ لِک

رسد و با ظاهر آيه سـازگارتر اسـت و    داند، هم ازلحاظ نحوي درست به نظر مي خبر مقدم مي
. شايد بتـوان گفـت يكـي    ها نيز هست هم اشكال تقدير دوم را ندارد و قابل انطباق با همة زمان

مقدم شده، اين است كه به مخاطب بفهمانـد منـذر   » هاد«بر » و لكلُِّ قوَمٍ«از دلايلي كه عبارت 
  و هادي معطوف بر هم نيستند.

  سنت . بررسي روايات اهل5
انـد كـه    هاي خـود، مطـرح كـرده    سنت رواياتي دربارة عبارت مورد بحث در كتاب اهل

دانند و دربارة اينكه منظور از هادي چيسـت و   از منذر را پيامبر(ص) ميهمگي بالاتفاق منظور 
انـد. بـه نظـر مـي رسـد       هاي متفاوتي بيان داشـته  رود، ديدگاه چه كسي مصداق آن به شمار مي

سـنت را   هاي موجود در ميان اهل طور تقريباً جامع، ديدگاه اولين كتابي باشد كه بهالبيان،  جامع
يـك دسـته   ؛ در اين كتاب، دو دسته مقصود بـراي هـادي بيـان كـرده    گردآورده است. طبري 

هـايي   كنند و دسـتة ديگـر، ديـدگاه    هايي هستند كه مفهوم عامي را براي هادي بيان مي ديدگاه
  نمايند. كه مصداق مشخصي را براي هادي تعيين مي

  دستة اول كه به مفهوم عام اشاره دارند عبارتند از:
كنـد. مجاهـد،    سوي خداوند دعوت مي دانند كه به را هر پيامبري مي اي منظور از هادي ـ عده1

  شود. هايي با اين ديدگاه به آنان ختم مي زيد، افرادي هستند كه طريق روايت قتاده و ابن
داننـد   معنـاي فرمانـده لشـكر) و يـا امـام و عمـل مـي        ـ برخي منظور از هادي را قائد (به2

رافـع را از قـائلان بـه     بن )؛ ابوصالح، ابوعاليه و يحيي، و الإمام: العملالھادي: القائد، و القائد: الإمام(
 توان برشمرد. اين ديدگاه مي

عبـاس   دانند. اين ديـدگاه بـه ابـن    اي مي كننده ـ برخي نيز مقصود از هادي را هر دعوت3
  نسبت داده شده است.

را شـامل   دستة دوم روايات كـه بـه مصـداق هـادي اشـاره دارنـد نيـز نظريـات مختلفـي         
  شود: مي

داننـد. قتـاده،    ـ برخي حضرت محمد(ص) را هم مصداق منذر و هم مصداق هادي مي1
  زيد، از باورمندان به اين ديدگاه هستند. عكرمه، ابوضحي و ابن
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ـ برخي ديگر بر اين باورند كه پيـامبر(ص) منـذر و خداونـد هـادي هـر قـومي اسـت.        2
اند كـه بـه نقـل ايـن ديـدگاه       ا از كساني برشمردهعباس و ضحاك ر جبير، مجاهد، ابن سعيدبن
ها، مجاهد علاوه بر اين ديدگاه در دستة مفهوم عـام   به اينكه در نقل ديدگاه اند. باتوجه پرداخته

دانست بايد گفت كه در ديدگاهي كـه   مي» هادي«هم جزء افرادي است كه هر پيامبري را نيز 
ســبت داده شــده  ولــي در ديــدگاه قبلــي، دانــد يــك قــول بــه مجاهــد ن خداونــد را هــادي مــي

هـا ممكـن    هاي بيشتري به وي نسبت داده شده است، بنابراين با توجه بـه تعـداد روايـت    روايت
است اين قول (هادي بودن خداوند) جعل شده و به ايشان نسـبت داده شـده اسـت و يـا اينكـه      

هِ  هُدَی لِکَ ...ذٰ «اگر قول مجاهد باشد ممكن است وي در فهم اين آيه با توجه به آية   بِـهِ  یَھْدِي اللَّ
هُ  یُضْلِلِ  مَنْ  وَ  یَشَاءُ  مَنْ   ) دچار اشتباه شده باشد.23(زمر: »هَادٍ  مِنْ  لَهُ  فَمَا اللَّ

ــام     3 ــودة آن حضــرت، ام ــه فرم ــامبر(ص) را ب ــد از پي ــز مصــداق هــادي بع ــ برخــي ني ـ
پيامبر(ص) نسبت داده شـده و   دانند. اين ديدگاه تنها نظري است كه به طالب(ع) مي ابي بن علي
  عباس نقل گرديده است. از ابن

كه معناي هـادي عبـارت اسـت     كند بيان ميطبري دربارة درستي و يا ترجيح اين اقوال، 
شود و در پيشاپيش قـوم قـرار دارد؛ بنـابراين هـم جـايز اسـت خداونـد         از امامي كه پيروي مي

هم جـايز اسـت پيـامبر(ص) هـادي و مـورد       اش پيروي كنند و هادي باشد و خلق از امر و نهي
سـوي خيـر يـا شـر دعـوت       اي كـه بـه   كننده پيروي باشد و همچنين امامي از امامان و يا دعوت

صورت قول درست اين است كه پيـامبر(ص) منـذر    كند، جايز است كه هادي باشد. دراين مي
مـورد پيـروي واقـع     كند و بايد است و براي هر قومي هادي وجود دارد كه آنان را هدايت مي

 ).71، ص13ق، ج1412شود (طبرى،

، عـلاوه بـر عكرمـه و    تفسـير القـرآن العظـيم   عصـر طبـري، در    حـاتم رازي، هـم   ابـي  ابن
شـمرد و   عباس و مجاهد را نيز قائـل بـه ديـدگاه هـادي بـودن پيـامبر(ص) برمـي        ابوضحي، ابن

جنيـد و   ي(ع) و ابـن عباس، خود حضرت عل ـ دربارة هادي بودن حضرت علي(ع) علاوه بر ابن
عبـاس را نيـز در كنـار     كنـد. او ابـن   امام محمدباقر(ع) را نيز باورمنـد بـه ايـن قـول معرفـي مـي      

دهـد. ديـدگاه آخـري نيـز كـه       جبير در زمرة قائلان به هادي بودن خدا قرار مي ضحاك و ابن
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ه و عبـاس، ابوعالي ـ  كنـد، ديـدگاه قائـد بـودن اسـت كـه ابوصـالح، ابـن         دربارة هادي ذكر مـي 
  ).2225، ص7 ق، ج1419حاتم،  ابى داند (ابن رافع را بر اين ديدگاه مي بن يحيي

رسـد از   انـد، بـه نظـر مـي     هايي كه به بيان روايـات دربـارة ايـن آيـه پرداختـه      ديگر كتاب
القـرآن   احكـام سـمرقندي،   بحرالعلـوم طبري تـأثير پذيرفتـه باشـند. آنچـه در كتـاب      البيان  جامع

النكـت  حموش و كتاب  بن مكيالهدايه الي بلوغ النهايه ثعلبي، كتاب ان الكشف و البيجصاص، 
ماوردي آمده است، شباهت زيادي با روايات طبري دارد. فقط تفـاوت در ايـن اسـت     و العيون
ثعلبي، در چهار كتاب ديگر ديدگاهي كه حضرت علـي(ع) را  الكشف و البيان  جز كتاب كه به

هـاي يادشـده بـراي     هـايي در طريـق   ندارد. همچنين تفاوتكرد وجود  عنوان هادي مطرح مي به
هـا طريقـي اضـافه و يـا كـم شـده اسـت         ها وجود دارد؛ بدين معنا كه در برخي ديـدگاه  ديدگاه

ق، 1422/ ثعلبى،  397، ص4 ق، ج1405/ جصاص،  218، ص2ق، ج1416(ابوليث سمرقندي، 
) . در 96، ص3 تـا، ج  ى، بـي / مـاورد  3677، ص5 ق، ج1429ابيطالـب،   بـن  / مكى 272، ص5 ج

عيسـي آمـده كـه هـادي يعنـي       ها، به نقـل از ابـن   علاوه بر ديگر ديدگاهالنكت و العيون، كتاب 
  ).96، ص3 تا، ج برد (ماوردى، بي سوي هدايت پيش مي گيرنده در علم كه قوم را به پيشي

مـذكور  هـاي   سنت، دربارة ايـن آيـه بـه يكـي از ديـدگاه      هاي روايي اهل در ساير كتاب
رجـل مـن   «حنبـل بـه نقـل از حضـرت علـي(ع)، عبـارت        انـد. در مسـند احمـدبن    اشاره كـرده 

بـه   ) كـه باتوجـه  306، ص2ق، ج1416حنبـل،   شـود (ابـن   مقصود از هادي بيـان مـي  » هاشم بني
سنت وجود دارد، مقصود خود حضرت علي(ع) است  هاي اهل هايي كه در ساير كتاب روايت

). در تفســــير 390، ص1ق، ج1411/ حــــاكم حســــكانى،  272، ص5 ق، ج1422(ثعلبــــى، 
كنـد (صـنعانى،    سـوي خـدا هـدايت مـي     عبدالرزاق، مقصود از هـادي، پيـامبري اسـت كـه بـه     

عنــوان  جبيــر، بــه طبرانــي، ضــحاك و ابــنتفســير الكبيــر  ). در كتــاب2224، ص7 ق، ج1411
  ).9، ص4 م، ج2008اند (طبرانى،  باورمندان به هادي بودن خدا ذكر شده

حسكاني، بيش از پانزده روايت آمده كه در آنهـا بـاور بـر ايـن     شواهدالتنزيل در كتاب 
جبيـر و ابوصـالح از    بـن  باشد. سـعيد  است كه مقصود از هادي در اين آيه حضرت علي(ع) مي

مسيب بـه نقـل از    حارث از ابوبرزه اسلمي، سعيدبن بن جبير، ابوداوود و نفيع بن عباس، حكيم ابن
ة  بن یَعْلَی ابن ابوهريره، و از پدرش به نقل از جدش، همگي به نقـل از پيـامبر(ص)، منظـور از    مُرَّ
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اند. همچنـين دو روايـت بـه نقـل از حضـرت       هادي در اين آيه را حضرت علي(ع) بيان نموده
(كه منظور، خود آن حضرت » هاشم رجل من بنی«علي(ع) وجود دارد كه آن حضرت با عنوان 

اند. در همين كتاب نيز نقل شده كـه مجاهـد بيـان داشـته      هادي پرداخته است)، به بيان مقصود
  ).396- 386، ص1ق، ج1411هادي، حضرت علي(ع) است (حاكم حسكانى،

و همچنـين در    السلام و ما نزل من القرآن في علي طالب عليه أبي بن مناقب عليدر كتاب 
نيـز روايـاتي بـه نقـل از       السـلام  هالنور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن فى على عليكتاب 

عباس از پيامبر(ص) وجود دارد كه مقصود از هادي در ايـن آيـه حضـرت علـي(ع) اسـت       ابن
 ).117،119ق، ص1406/ ابونعيم اصفهاني،  266ق، ص1424مردويه،  (ابن

  سنت . نقد روايات اهل5-1
، امـام و غيـره،   آن دسته از نظريات كه بر مفهـومي عـام دلالـت دارد هماننـد نبـي، قائـد      

روند و چون قابليت انطباق بـر افـراد بسـياري دارنـد و بـه       همگي از شئونات هادي به شمار مي
انـد، از موضـوع بحـث مـا خـارج هسـتند و بـه آنهـا پرداختـه           مصداق خاصي نيز اشاره نكـرده 

داق اند، بايد گفت ديدگاهي كه مص ـ شود. اما دربارة رواياتي كه به تعيين مصداق پرداخته نمي
وَ «بـه عبـارت    داند، كاملاً اشتباه است و با واژة هادي در اين آيـه، باتوجـه   هادي را خداوند مي

لِّ قَوْمٍ هادٍ 
ُ
قابليت انطباق ندارد؛ زيرا هادي بايد در ميان قوم و از جنس آنان باشد و خداونـد  » لِک

گـر ايـن    سياق بيـان  منزه از اين صفات است. همچنين اين نظر با سياق آيه سازگار نيست؛ زيرا
گونه كـه پيـامبر(ص)     دهد؛ همان است كه خداوند براي هر مردمي از ميان آنان هادي قرار مي

آيد. پس هادي از جنس  عنوان منذر فرستاده است كه هادي زمان خويش هم به شمار مي را به
طلي بـه  وجـه درسـت نيسـت و رأي بـا     هـيچ  انسان است؛ بنابراين بايد دانست كه اين ديدگاه به

بخشـي قـرآن هماننـد ويژگـي      رود. در توضيح مطلـب بايـد گفـت ويژگـي هـدايت      شمار مي
شفابخشي داروست؛ همان گونه كه خداونـد بـه دارو خاصـيت شفابخشـي داده بـه قـرآن نيـز        

گري داده است و همة اينها اثرشان را از خداونـد دارنـد و اگـر شـفا و هـدايتي       ويژگي هدايت
ولي همة افراد به اين نكته اذعان دارنـد كـه دارو زمـاني مـؤثر در     هست، به خواست خداست؛ 

شود. بنابراين وجـود طبيـب    شفابخشي است كه درست استفاده شود وگرنه موجب نابودي مي
ها كه بيماري را بشناسد و به زواياي تأثير دارو نيز آگـاه باشـد، ضـروري     حاذقي در ميان انسان
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آيد كه مستقيماً شفا دهـد. دربـارة قـرآن نيـز      مردمان نمي گاه به ميان است و خداوند خود هيچ
بـه نيـاز    اي كه به تمام زواياي قرآن آگـاه و باتوجـه   كننده امر همين گونه است و وجود هدايت

 سوي حق باشد، ضروري است. كننده به زمان هدايت

نمايـد نيـز از يـك جهـت      عنوان مصداق هادي معرفي مي ديدگاهي كه پيامبر(ص) را به
شود و آن اينكه پيامبر(ص) هـم هـادي و هـم منـذر زمـان خـويش بـود؛         رست محسوب ميد

داند و هم اينكه در ادامه، فرستادن هادي در  كه سياق آيه نيز هم در ظاهر وي را منذر مي چنان
كند. ولي اين ديـدگاه اشـكال عـدم مطابقـت بـا جامعيـت        هر زماني را سنت خداوند اعلام مي

دنبال دارد كه در مباحث نحوي بيان شد. توجيـه ديگـر آنكـه     را با خود به فرازماني بودن قرآن
ا لَهُ لَحافِظُونَ «فرمايد:  خداوند مي کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ )؛ حال اگر حفـظ قـرآن تـا    9(حجر:» إِنَّ

 گـريِ  هـا، و هـدايت   جهت جامعيت و زنده بودن قرآن در تمامي زمان قيامت توسط خداوند به
آيات اين كتاب شريف در همة اعصـار و قـرون نباشـد، حفاظـت از آن، امـري بيهـوده تلقـي        

علـت زنـده    شود و ساحت كبريايي خداوند منزه از كار بيهوده است؛ پس ايـن ديـدگاه بـه    مي
تبع آن بيهوده ساختن آيـه، دچـار اشـكال     نبودن پيامبر(ص) در همة روزگاران بعد از وي، و به

تنهايي، مردود است. ممكن اسـت برخـي از محققـان مـدعي شـوند كـه        بهاست و پذيرش آن 
هـا شـرط نيسـت و وجـود رهنمودهـاي       وجود شخصي و جسمي پيامبر(ص) براي همـة زمـان  

بازمانده از آن حضرت براي تحقق اين امر كافي است. در پاسخ بايد اشاره كرد كـه خصوصـاً   
هـاي جـدي مواجـه     بت و ثبت بـا دشـواري  با در نظر گرفتن اين نكته كه احاديث نبوي در كتا

جـاي مانـده از نبـي مكـرم اسـلام(ص) و هـادي دانسـتن آنهـا و          بوده، تمسك بـه احاديـث بـه   
شستن از هاديانِ بعديِ امت كه اولين آنها علي(ع) اسـت، كـاري صـحيح و قابـل اتكـاء       دست

يـان ايشـان بـا    رسد؛ بالاخص در ميان اهل سنت كه كتابت همـان احاديـث نيـز در م    نظر نمي به
  بيش از صد سال تأخير انجام گرفته است.

و اما ديدگاه سوم كـه تنهـا ديـدگاه منقـول از پيـامبر(ص) اسـت، حضـرت علـي(ع) را         
داند. اين ديدگاه از يك جهت ديدگاه درسـتي بـه شـمار     مصداق هادي بعد از پيامبر(ص) مي

نمايـد. امـا    بر(ص) را معرفـي مـي  رود؛ زيرا هم با سياق سازگار است و هم هادي بعد از پيام مي
همين ديدگاه نيز به علت اينكه هادي را فقط تا زمان حضرت علي(ع) مشخص نموده و بـراي  
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بعد از آن سخني بيان نكرده نيز با جامعيت فرازماني بودن قرآن ناسازگار است و سخن كاملي 
  نيست.

  . بررسي روايات شيعه6
اي شيعه، اين است كه تمـام آنهـا بالاتفـاق    ه نكتة مشترك در روايات يادشده در كتاب
دانند. اما با وجود اين، روايات مذكور نيز بـه دو   منظور از هادي در آيه را حضرت علي(ع) مي

انـد   السلام نقل شده شوند: دستة اول، رواياتي هستند كه از امامان معصوم عليهم دسته تقسيم مي
  اند. ر(ص) نقل نمودهو دستة دوم، رواياتي هستند كه اصحاب از پيامب
سنت، هم ازلحاظ راوي و هـم ازلحـاظ مـتن     برخي از روايات دستة دوم، با روايات اهل

). امـا برخـي روايـات همچـون روايـت      195ق، ص1424عقـده كـوفى،    مشترك هسـتند (ابـن  
سـنت بـا سـندي متفـاوت      )، در منابع اهـل 207ق، ص1410(كوفى،  تفسير فراتمسعود در  ابن

) و روايـت  89ق، ص1401(خـزاز رازى،   كفاية الاثرروايت ابوهريره در كتاب اند و  نقل شده
)، رواياتي هستند كه در اين دو كتاب ذكـر شـده ولـي در    23ق، ص1407شاذان،  عمر (ابن ابن

  اند. سنت، يافت نشده هاي مورد بررسي اهل محدودة كتاب
روايتي بـه نقـل از امـام    در دستة اول روايات، يعني روايات منقول از ائمه معصومين(ع)، 

) نقل شده است كه به روايت ذكرشـده  276ش، ص1376(صدوق،  1اماليعلي(ع) در كتاب 
) شـبيه  391، ص1 ق، ج1411(حـاكم حسـكاني،    2شواهد التنزيـل لقواعـد التفضـيل   در كتاب 

است، ولي در متن و سند آن اضافاتي وجود دارد. همچنين روايتي از ابوحمزة ثمالي به نقل از 
                                                                                                                   

دُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ .  ١ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا الْمُ  حَدَّ حْمَدَ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَی الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّ
َ
بُو أ
َ
ثَنَا أ هُ قَالَ حَدَّ غِیرَةُ بْنُ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللَّ

زْدِيُّ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَ 
َ
حْمَنِ الأْ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ثَنِي إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ دٍ قَالَ حَدَّ بِیعِ وَ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا قَیْسُ بْنُ الرَّ مِائَتَیْنِ قَالَ حَدَّ

هِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (ع ادِ بْنِ عَبْدِ اللَّ عْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّ
َ
سْوَدِ عَنِ الأْ

َ
بِي الأْ

َ
) : مَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ آیَةٌ إِلاَّ وَ قَدْ عَلِمْتُ  أ

يِّ شَيْ 
َ
یْنَ نَزَلَتْ وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ وَ فِي أ

َ
وْ فِي جَبَلٍ نَزَلَتْ  أ

َ
لْتُمُونِي مَا  .ءٍ نَزَلَتْ وَ فِي سَهْلٍ نَزَلَتْ أ

َ
کُمْ سَأ نَّ

َ
قِیلَ فَمَا نَزَلَ فِیكَ فَقَالَ لَوْ لاَ أ

نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُ 
َ
ما أ خْبَرْتُکُمْ نَزَلَتْ فِيَّ الآیَْةُ إِنَّ

َ
نَا الْهَادِي إِلَی مَا جَاءَ بِه  قَوْمٍ   لِ أ

َ
هِ الْمُنْذِرُ وَ أ   .هادٍ فَرَسُولُ اللَّ

دِ بْنِ عَلِيٍّ .  ٢ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَا مُحَمَّ حْمَدَ قَالَ: حَدَّ

َ
هِ بْنِ أ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
ثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ  أ یَحْیَی بْنِ  قَالَ: حَدَّ

دِ بْنِ عَبْدِ  ثَنِي إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ دٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي الْمُغِیرَةُ بْنُ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ عِیسَی قَالَ: حَدَّ
َ
زْدِيُّ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَ  أ

َ
حْمَنِ الأْ الرَّ

بِیعِ، وَ مَنْصُورُ  ثَنَا قَیْسُ بْنُ الرَّ هِ قَالَ: قَالَ  مِائَتَیْنِ قَالَ: حَدَّ ادِ بْنِ عَبْدِ اللَّ عْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍوعَنْ عَبَّ
َ
سْوَدِ، عَنِ الأْ

َ
بِي الأْ

َ
بْنُ أ

نَّ  .:( مَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ آیَةٌ إِلاَّ وَ قَدْ عَلِمْتُ فِیمَنْ نَزَلَتْ  عَلَيٌ 
َ
خْبَرْتُکُمْ، نَزَلَتْ فِيَّ قِیلَ: فَمَا نَزَلَ فِیكَ فَقَالَ: لَوْ لاَ أ

َ
لْتُمُونِي مَا أ

َ
کُمْ سَأ

نَا الْهَادِي إِلَی مَا جَاءَ  [هَذِهِ 
َ
هِ الْمُنْذِرُ، وَ أ نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَرَسُولُ اللَّ

َ
ما أ  بِهِ.] الآیَْةُ: إِنَّ
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) كه با روايتي از ابـوبرزه اسـلمي در   30، ص1 ق، ج1404(صفار،  1مام باقر(ع) نقل شده استا
) از لحاظ متن 394، ص1 ق، ج1411(حاكم حسكاني،  2شواهد التنزيل لقواعد التفضيلكتاب 

  طور كامل متفاوت هستند. شباهت بسياري دارد ولي سندها به
انـد   صوم، به نقل از پيـامبر(ص) ذكـر كـرده   شده توسط مع اتفاق روايات بيان به اكثرقريب

كه هادي حضرت علي(ع) است و در بيش از نيمي از روايات، بيان شده است كه هـادي بعـد   
السلام هستند و در برخي روايات نيز اضـافاتي ديـده    از حضرت علي(ع)، امامان معصوم عليهم

  آنها وجود دارد.السلام در  شود كه توضيحاتي دربارة هادي بودن امامان عليهم مي
، 2 ق، ج1380دو روايت از امام علي(ع) نقل شده يكي در تفسير عياشي (عياشى، 

بيت(ع)  ) كه در آن، حضرت علي(ع) نزول اين قسمت از آيه را دربارة اهل204ص
دانسته و به نقل از پيامبر(ص)، خود را مصداق » فِینَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآیَْةُ «با بيان عبارت 

  تر به آن اشاره شد. صدوق است كه پيش اماليكند؛ و ديگري در  ن ميهادي بيا
امام حسن(ع) يك روايت از پيامبر(ص) نقل كرده كه در آن، حضرت رسـول(ص) در  

بيـت خـويش را حجـت خداونـد معرفـي       اي بعد از توصيه مردم به تمسك به ثقلين، اهل خطبه
س حضـرت رسـول(ص) در پاسـخ بـه     گردد. سـپ  فرمايد كه زمين از وجود آنان خالي نمي مي

هاي خدا چه كسـاني هسـتند، بـا اسـتناد بـه ايـن عبـارت از آيـه،          امام حسن(ع) به اينكه حجت
عنوان هادي بعد از خود معرفي و سپس ديگر امامـان(ع) را بـا نـام ذكـر      حضرت علي(ع) را به

  ).165_164ق، ص1401كند (خزاز رازى،  مي
وي از امام صادق(ع) دربارة اين عبارت از آيـه، روايـت   نهُ راوي از امام باقر(ع) و شش را

شده و جلـوگيري از تكـرار بـا هـم      هاي مطرح سبب شباهت و يا نزديكي مضمون اند كه به كرده

                                                                                                                   
دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ .  ١ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
بَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ  أ

َ
مَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أ بِي حَمْزَةَ الثُّ

َ
دَعَا   الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

خَذَ بِیَدِ عَلِيٍ 
َ
ا فَرَغَ أ هِ ص بِطَهُورٍ فَلَمَّ لْزَمَهَا یَدَهُ   رَسُولُ اللَّ

َ
نْتَ مُنْذِرٌ ثُمَّ ضَمَّ یَدَهُ إِلَ   ثُمَّ قَالَ   فَأ

َ
ما أ ی صَدْرِهِ قَالَ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ

شْهَدُ لَ 
َ
لِینَ أ یمَانِ وَ غَایَةُ الْهُدَی وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّ ینِ وَ مَنَارُ الإِْ

صْلُ الدِّ
َ
نْتَ أ

َ
  كَ بِذَلِكَ.یَا عَلِيُّ أ

بُ .  ٢
َ
ثَنَا أ بُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّ

َ
ثَنِي أ حْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَزِینٍ الْبَاشَانِيُّ حَدَّ

َ
ثَنَا أ یْبَانِيُ قَالَ: حَدَّ حْمَدَ الشَّ

َ
هِ بْنُ أ دٍ عَبْدُ اللَّ و مُحَمَّ

ثَنِ  ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْحَکَمِ بْنِ ظُهَیْرٍ، قَالَ: حَدَّ هِ بْنُ الْحَرْثِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ بِ قَالَ: حَدَّ
َ
بِي بَرْزَةَ  ي، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ ي أ

َ
عَنْ أ

هِ ص  خَذَ رَسُولُ اللَّ
َ
بِي طَالِبٍ، فَأ

َ
هُورِ وَ عِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أ هِ ص بِالطَّ سْلَمِيِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّ

َ
رَ الأْ لْزَقَهَا بِصَدْرِهِ،  بِیَدِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا تَطَهَّ

َ
فَأ

 
َ
ما أ نَافَقَالَ: إِنَّ

َ
كَ مَنَارَةُ الأْ هَا إِلَی صَدْرِ عَلِيٍّ ثُمَّ قَالَ: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اءِ [کَذَا]، نْتَ مُنْذِرٌ ثُمَّ رَدَّ مِیرُ الْقُرَّ

َ
مِ وَ غَایَةُ الْهُدَی وَ أ

كَ کَذَلِكَ. نَّ
َ
شْهَدُ عَلَی ذَلِكَ أ

َ
 أ
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عطــا و  بــن هــاي امــام بــاقر(ع) بــه جــز دو مــورد كــه از عبــداالله شــوند. در همــة روايــت بيــان مــي
) و 667، ص2 ق، ج1395/ صـدوق،   205ق، ص 1410معاويه عجلي نقل شده (كـوفى،   بريدبن

مسـلم و فضـيل روايـت     عطـا، ابوبصـير، محمـدبن    بـن  چهار مورد از امام صادق(ع) كه از عبـداالله 
، 1 ق، ج1407/ كلينـى،   30، ص1 ق، ج1404/ صـفار،   360، ص1 ش، ج1363انـد (قمـى،    شده
زينـب،   بـي أ / ابـن  196ق، ص1424عقـده كـوفى،    / ابـن  132ق، ص1404بابويـه،   / ابن 192ص

)، هــادي بــودن حضــرت علــي(ع) از زبــان 667، ص2 ق، ج1395/ صــدوق،  110ق، ص1397
پيامبر(ص) بيان شـده اسـت. در روايـت عبـدالرَّحيم القصَـير از امـام بـاقر(ع) و در روايـت امـام          

هـا توسـط خداونـد     صادق(ع) به نقل از ابوبصير، جريان يافتن سنت وجود هادي در ميان انسـان 
اي  ميرد و آيه نيز همين گونه است. اگر آيـه  اي است كه نمي شود كه قرآن، زنده مي چنين تبيين

مرد، اما آيه در اقـوام ديگـر جـاري     مرد، قرآن نيز مي ها مي دربارة اقوامي بود و با مرگ آن قوم
/ صفار،  204، ص2 ق، ج1380است، همان گونه كه در اقوام گذشته جاري بوده است (عياشى، 

علاوه اينكـه عبـدالرَّحيم القصـير در     )؛ به191، ص1 ق، ج1407/ كلينى،  204، ص2 ق، ج1404
ميرد و همانند جريان داشتن  اي است كه نمي نمايد كه قرآن زنده ادامه از امام صادق(ع) نقل مي

گردش خورشيد و ماه و جريان داشتن روز و شب، جاري است و قرآن بر آخر ما جريان دارد، 
 ).204، ص 2 ق، ج1380اول ما جريان داشته است (عياشى، همان گونه كه بر 

معاويه عجلي از امام باقر(ع) و روايت ابوبصير، فضيل و  سدير و بريدبن بن در روايت حنان
شود كه هر امـامي، هـادي بـراي زمـاني      مسلم از امام صادق(ع)، به اين نكات اشاره مي محمدبن

السلام وجـود   ني، هادي از ما امامان معصوم عليهمنمايد و در هر زما است كه در آن زندگي مي
نمايد و هاديان بعد از حضرت علي(ع)، اوصياي  دارد كه به آنچه پيامبر(ص) آورده، هدايت مي

شود و در ميـان مـا    آن حضرت يكي پس از ديگري هستند و اين امر تا قيامت از ما برداشته نمي
/ كلينـى،   204، ص2 ق، ج1380عياشـى،   / 30و29، ص1 ق، ج1404گـردد (صـفار،    نابود نمـي 

/  132ق، ص1404بابويـه،   / ابـن  111ق، ص1397زينـب،   أبي / ابن 192و191، ص1 ق، ج1407
  ).668، ص2 ق، ج1395/ صدوق،  195ق، ص1424عقده كوفى،  ابن

حطـيم و ابـوحمزه    بـن  هاي ديگري از امام باقر(ع) به نقل از جابر، ابوبصـير، نجـم   روايت
در آنها فقط به منذر بودن پيامبر(ص) و هادي بـودن حضـرت علـي(ع) اشـاره      وجود دارد كه

  ).30، ص1 ق، ج1404/ صفار، 204، ص2 ق، ج1380شده است (عياشى، 
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  . نقد روايات شيعه6-1
عنوان هـادي معرفـي    هاي شيعيان، رواياتي كه تنها حضرت علي(ع) را به در ميان روايت

ر ديـدگاهي كـه حضـرت علـي(ع) را هـادي معرفـي       سـنت د  اند، هماننـد روايـات اهـل    نموده
شـود   گفته است، يعني فقط تا دوران اميرالمؤمنين(ع) را شامل مـي  كرد، داراي اشكال پيش مي

اند. هرچند، اگر اين دسته روايات چـه در شـيعه و چـه در     اي نكرده و به پس از اين زمان اشاره
قــرار گيرنــد كــه ديگــر امامــان ســنت، در مجموعــة خــانوادة حــديث در كنــار احــاديثي  اهــل
شـوند كـه ايـن     گـر ايـن مطلـب مـي     نمايند، خود بيان عنوان هادي معرفي مي السلام را به عليهم

اند و منكر وجود هاديان بعد از حضـرت   روايات در صدد معرفي هادي بعد از پيامبر(ص) بوده
 علي(ع) نيستند.

عنـوان   السلام را بـه  مامان عليهمو اما ديگر رواياتي كه علاوه بر حضرت علي(ع)، ديگر ا
نمايد، هم با سياق آيـات و معنـاي لغـوي واژة     هاديان بعد از وي در طول روزگاران معرفي مي

هادي سازگار است و هم با جامعيت و فرازماني بودن قرآن. خصوصـاً بـا در نظـر گـرفتن ايـن      
لِّ قَوْمٍ هادٍ «مطلب كه در عبارت 

ُ
گـر ايـن نكتـه     ي قوم و هاد، بيانها ، اطلاق موجود در كلمه»لِک

گذارنـد،   است كه تمامي اقوام حتي اقوامي كه بعد از رسول خدا(ص) پا به عرصة هسـتي مـي  
داراي هادي هستند. با اين تقرير، افراد معاصـر حضـرت رسـول(ص) از هـدايت آن حضـرت      

دين قرن بـا  آيند و ممكن است چن دنيا مي اند و كساني كه بعد از آن حضرت به برخوردار بوده
آن حضرت فاصلة زماني داشته باشند، طبق ظاهر آية شريفه بايد براي آن افـراد هـادي وجـود    

ترتيـب قـول شـيعه قابـل      ايـن  گونه موارد، هادي غير از رسول است. بـه  داشته باشد؛ پس در اين
  دفاع بوده، با ظاهر آيه نيز كاملاً هماهنگ است.
گيرد، كـه   هاي او صورت مي ند از طريق سنتتوضيح آنكه تدبير اين عالم توسط خداو

در عالمَ در جريان است؛ همانند توالي شب و روز و حركـت خورشـيد و مـاه. يكـي ديگـر از      
گر در ميان مردم اسـت كـه از آغـاز حيـات بشـريت بـر        هاي خداوند، برانگيختن هدايت سنت

 «فرمايد:  روي زمين تاكنون در جريان بوده است، كمااينكه مي
ُ
و اين هاديان، يـا  » لِّ قَوْمٍ هادٍ وَ لِک

توان در تكرار تاريخ چه پيش از نزول قرآن و  اند و يا وصي نبي؛ و اين موضوع را مي نبي بوده
السـلام بعـد از پيـامبر(ص)، بـر      گر بود؛ بنابراين هادي بـودن امامـان علـيهم    چه بعد از آن نظاره

ـهِ تَبْـدِیلاً وَ لَ «اساس سنت خداوند است و چون به فرمودة قرآن:  ةِ اللَّ )، 62(احـزاب: » نْ تَجِدَ لِسُـنَّ
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هـا،   پـذيرش سـنت او در ميـان انسـان      شود، پذيرش و عدم تغييري در سنت خداوند ايجاد نمي
  كند و سنت خداوند در تمام روزگاران جريان دارد. تغييري در اجراي سنتش ايجاد نمي

اي داشـته باشـد يـك امـر      كننده يتدليل ديگر اينكه، اين موضوع كه هر قومي بايد هدا
بودنـد. مهـم    ها بـه آن معتـرف مـي    شد، انسان عقلاني است كه حتي اگر در قرآن هم ذكر نمي

بـه   سوي چـه چيـزي هـدايت كنـد. باتوجـه      كننده چه كسي باشد و به اين است كه اين هدايت
مسو بـا پيـامبر باشـد.    كننده ه بايد هدايت» منذر«با واژة » هاد«عبارت موردنظر و همنشيني واژة 

تنهايي هادي بود، لزومي نداشـت   تواند كتاب باشد؛ زيرا اگر كتاب به همچنين، اين هادي نمي
كـرد تـا همـه بـا آن      كه پيامبري مبعوث شود و خداوند از آغاز خلقت همين كتاب را نازل مي

عـوث سـاختن   هدايت شوند. بنابراين ضرورتاً هادي بايد از جنس انسان تعيين شود تـا سـنت مب  
رسولان از سوي خدا حكيمانه باشد. و از ديگـر ضـروريات حكيمانـه بـودن مبعـوث سـاختن       

هاي مختلف استمرار داشـته   رسولان و برانگيختن هاديان اين است كه اين سنت در طول زمان
شود كه اين نيز  باشد؛ زيرا در صورت عدم استمرار، نقض غرض و عبث بودن كار حاصل مي

به مسـئلة خـتم نبـوت و وجـود سـنت       دور است. بنابراين باتوجه تعالي به ايي حقاز ساحت كبري
وصي براي نبي از سوي خدا، پس بايد هاديِ ذكرشده در ايـن عبـارت همـان وصـي باشـد؛ و      

  گر همين مطلب هستند. روايات شيعه بيان

  گيري . نتيجه7
گر اين است كـه گويـا    روايات موجود در منابع فريقين دربارة آيه هفتم سورة رعد، بيان

ـلِّ قَـوْمٍ هـادٍ «مسلمانان در آن روزگار، به عبارت 
ُ
نْتَ مُنْـذِرٌ وَ لِک

َ
ما أ انـد و تعيـين    ، توجـه داشـته  »إِنَّ

رو كـه در روايـات شـيعه ابتـدا بـه       مصداق آن، امر مهمي براي آنان بوده است. همچنـين ازآن 
السـلام   ديگـر امامـان علـيهم   عنـوان هـادي پرداختـه شـده و سـپس       معرفي حضرت علي(ع) بـه 

گونه بيان كردن  توان استنباط كرد كه اين اند، چنين مي عنوان هاديان بعد از وي معرفي گشته به
سـنت، تنهـا ديـدگاهي كـه      تسنن است؛ زيرا در ميان روايات اهـل  معارف، ناظر به روايات اهل

ت داده شده و نـوع بيـان   نمايد، به پيامبر(ص) نسب عنوان هادي معرفي مي حضرت علي(ع) را به
  معصومان، هم در جهت تأييد اين ديدگاه و هم در صدد معرفي ديگر هاديان است.
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به پژوهش حاضر بايد گفت تنها رواياتي كه حضرت علـي(ع) را هـادي پـس از     باتوجه
عنوان هادي بعد از وي  السلام را يكي پس از ديگري به پيامبر(ص) و سپس ديگر امامان عليهم

نمايند، با معيارهايي چون سياق و ظاهر آيـه، معنـاي مفـردات و جامعيـت فرازمـاني       يمعرفي م
راسـتا اسـت؛ هرچنـد،  آن     قرآن سازگار هستند و همچنين با سنت مبعوث ساختن رسـول هـم  

داننـد نيـز در مطابقـت بـا عصـر       سنت كـه تنهـا پيـامبر(ص) را هـادي مـي      دسته از روايات اهل
آن دسته از روايـات كـه فقـط بـه بيـان هـادي بـودن حضـرت          پيامبر(ص) درست هستند و نيز

اند، در مطابقت با زمان حيـات اميرالمـؤمنين(ع) بعـد از     االله(ص) پرداخته علي(ع) پس از رسول
سـنت،   باشند. همچنين اين دسته از روايات چـه در شـيعه و چـه در اهـل     پيامبر(ص) صحيح مي

السـلام را   قرار گيرند كه ديگر امامان علـيهم اگر در مجموعة خانوادة حديث در كنار احاديثي 
گر اين مطلب خواهند بود كه اين روايات، در صدد  نمايند، خود بيان عنوان هادي معرفي مي به

اند و منكر وجود هاديان بعد از حضرت علـي(ع) نيسـتند.    معرفي هادي بعد از پيامبر(ص) بوده
دليـل عـدم مطابقـت بـا عبـارت       ست، بـه دان گفتني است ديدگاهي نيز كه خداوند را هادي مي

 طور كامل مردود است. موردنظر و واژة هادي به

هايي كه در بيـان مصـداق    شود، اين است كه ديدگاه نكتة ديگري كه به ذهن متبادر مي
تواند متأثر از ديدگاه نحـوي آنـان نسـبت بـه آيـه       سنت نقل شده، مي از صحابيان در منابع اهل
از روايات كه در صدد بيان مصداق هستند، در گروه روايات جـري و  باشد. همچنين آن دسته 

سان كـه   اي ناگسستني با تفسير آيه دارند؛ بدين گيرند، ولي رابطه تطبيق و نه تفسير آيه قرار مي
كند و تفسير درسـت از آيـه، مـلاك     جري درست مصداق بر آيه به فهم تفسير آيه كمك مي

اي كه نبايد از آن غفلـت كـرد،    گيرد. نكته ت قرار ميتمييز و تشخيص جري درست از نادرس
باشند كـه   ساز بيان جري و تطبيق نهايي مي اين است كه برخي از روايات جري و تطبيق، زمينه

هـاي ذكرشـده توسـط معصـوم، تأييـد برخـي        آنها نيز درست هستند و برخي از جري و تطبيق
و تطبيـق؛ بنـابراين در تشـخيص درسـتي     باشند نه تمام جـري   هاي موجود در جامعه مي ديدگاه

روايات جري و تطبيق، ضمن سنجش تمام جوانب روايات ازلحـاظ سـندي و متنـي، سـنجش     
  .هاي قرآن ضروري است آنها با روح معارف و ويژگي
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